انترناسیونال ۱۶۵
علنیت و حزبیت

مصاحبه با کاظم نیکخواه 

(قسمت دوم و آخر)

حسن صالحی- اجازه دهید به مبحث دیگری که همراه با بحث علنیت معمولا مطرح می شود نیز اشاره داشته باشیم. منظورم بحث حزبیت است. چرا بحث علنیت و حزبیت با هم مطرح می شود؟ چه کانالهایی این دو بحث را با هم مربوط می کنند؟  اینجا وقتی از حزبیت حرف می زنیم تعبیرمان چیست؟ آیا بیشتر ضبط و ربط ها و دیسپلین را مد نظر داریم؟ آیا می خواهیم از تبدیل شدن حزب به باشگاه بحث جلوگیری کنیم؟ و آیا بحث علنیت بخود خودی می تواند به ایجاد حزبی با مناسبات قوام یافته٬ محکم و منظم بیانجامد؟   
كاظم نيكخواه: سوال مهمي است. مساله علنيت و حزبيت بنظر من تفكيك پذير نيستند. يعني فكر ميكنم بايد مناسبات حزبي را در پرتو جهت گيري علنيت و شفافيت بازبيني كرد و ساخت. يعني بحث علنيت نسخه اي براي ساختن حزبي اجتماعي و مدرن و محكم است. همانطور كه در سوالات قبلي اشاره كردم حزب كمونيستي، حزبي كه ميخواهد توده ميليوني مردم را بسيج و سازماندهي كند و جامعه اي انساني را پايه گذاري كند، نه فقط با علنيت چيزي را از دست نميدهد بلكه عميقا بدان نياز دارد. و بايد از امكانات مدرني كه امروز براي علني كار كردن ايجاد شده استقبال كند، فورا آنها را بكار بگيرد و كاري كند كه بخش هر جه بيشتري از مردم بتوانند در جلساتش شركت كنند و نظرات را بشنوند و تاثير بگيرند. ظاهر مساله اينست كه اين نوع باز كردن حزب چفت و بستهاي تشكيلاتي را شل ميكند، انضباط و استحكام حزبي را ضعيف ميكند. و بايد براي حل اين مساله همزمان با مساله علنيت، "حزبيت" را هم مورد تاكيد قرار داد. اما با  طرح مساله به اين شكل بنظرم ما هنوز از همان چارچوب سنتي و رايج پا را بيرون نگذاشته ايم. مبحث علنيت، خود بحثي يا بهتر است بگويم سبك كاري براي ساختن حزب مدرن و امروزي و رو به جلو بر اساس همان سياستهاي پايه اي كمونيستي و انقلابي حزب است، نه بحثي كه قرار است بندها را شل كند و يك تئوري ديگر، يك اقدامات ديگري بايد براي خنثي كردن اثرات شل كننده آن بكار گرفته شود. همه مناسبات تشكيلاتي را در پرتو همين بحث بايد بازبيني كرد. ميشود انقلابي ترين و محكم ترين حزب را با اين جهت گيري و با همين سرنخها ساخت. همانطور كه قبلا هم اشاره كردم، ديدگاه رايج مساله را طور ديگري مي بيند و نوعي تناقض و عدم تجانس از اين ها مي فهمد. در ديدگاه رايج تاكنوني علنيت يك چيز است و حزبيت چيز ديگري است. حتي در ميان خودمان كه اكنون اكثرا با علنيت موافقند حتما شما هم شنيده ايد كه گفته ميشود "علنيت و حزبيت بايد موازي هم پيش بروند"، "نميشود فقط علنيت را چسبيد و حزبيت را رها كرد" و فرمولبنديهايي از اين قبيل. اين فرمولبندي ها  مستقل از نيت رفقايي كه آنرا بيان ميكنند هنوز از ديدگاه رايجي كه اساس حزبيت را تصميم گيري در پشت درهاي بسته مي بيند، فاصله چنداني ندارد. چرا كه فرض آن اينست كه علنيت چيزي سواي حزبيت است. و اين دو روند متمايز بايد موازي پيش بروند. اما از نظر من حزب بودن يا متشكل بودن در هر سطح سازماني اي، با اهداف و سياستهاي واحد و مبارزه و حركتي هماهنگ و هم جهت و متشكل معني پيدا ميكند نه با اينكه شما اين تصميمات را علني گرفته ايد يا مخفيانه. استنتاج عملي فوري اين دو ديدگاه حداقل در اين سطحي كه بيان ميشود شايد چندان متفاوت نباشد اما اگر بخواهيم يك تحول جدي را دنبال كنيم بايد تلاش كنيم كه حزب كمونيست كارگري با ديدگاه سنتي و رايج در مورد حزبيت و علنيت تماما قطع رابطه كند. بحث من اينست كه ميشود مخفي بود و متشكل بود، ميشود علني بود و متشكل بود. بحث علنيت تماما بر سر ساختن يك حزب علني و شفاف است با تمام مفهوم واقعي اي كه حزبيت دارد. بحث اينست كه ميشود علني بود و ديسيپلين و رهبري و حقوق و وظايف و مرزهاي كادري و عضويت داشت. حتما گفته ميشود بدون يك ديسيپلين محكم حزبي، نميتوان براي عملي كردن اهداف عميقي كه حزب پيش روي خود گذارده  و سازمان دادن يك انقلاب و غيره قدم برداشت. جواب من اينست كه حتما همين طور است. اما مگر علنيت قرار است ديسيپلين و هماهنگي و تشكل و رهبري و سازمان هرمي و غيره را كنار بگذارد؟ اتفاقا برعكس است. من اعتقاد دارم كه علنيت حزب را از نظر استحكام و انسجام، و سلامت مناسبات و ضبط و ربطها و حساب و كتاب داشتن و غيره بيشتر حزب ميكند. حتما خود بخودي اين كار نميشود اما در يك حزب علني شما بيش از حالت غير علني ضعفها را مي بيند، مناسبات محلفي و دست بگردني و بلند بلند فكر كردن و امثال اينها به سرعت حاشيه اي ميشود و جايش را روابط و مناسبات محكم و سالم حزبي ميگيرد. يا حد اقل شرايط براي رفتن به اين سمت بسيار بيشتر فراهم ميشود. اگر رهبري حزب اين جهت گيري را دقيقا بگيرد و دنبال كند، ما بسرعت ميتوانيم حزبي مستحكم و بسيار اجتماعي و رو به جلو بسازيم.  من علنيت را جهت گيري اي ميدانم كه بايد مناسبات حزبي را در پرتو آن مدام بازبيني كرد. 
حسن صالحي:  شما در پاسخ به سوالي قبلا گفتتيد که بحث علنیت قبل از آنکه با یک کمیت معینی از علنی بودن اشاره داشته باشد٬ اساسا یک روش کار و بحثی سبک کاری است. این را من می فهم. منتها تصدیق می کنید که هر زمان ما در حزب پیرامون علنیت صحبت کرده ایم٬ این مبحث با نتایج عملی معینی همراه بوده که جامعه نیز از آن خبر دار شده است. از نظر شما همین امروز معنی مشخص  بحث علنیت در حزب چیست ؟ شما چه حوزه های مشخصی را مد نظر دارید؟
كاظم نيكخواه: ما در كنگره پنجم حزب قرارهايي را در مورد علنيت تصويب كرديم كه هنوز بطور همه جانبه عملي نشده است. آنچه فعلا من از جنبه هاي عملي بحث علنيت ميفهمم در واقع همان قرارهاست. آنجا گفته ميشود در حزب بحث سياسي مخفي نداريم. يعني بحثهاي سياسي بايد رو به جامعه و علني انجام شود. يعني در سطح رهبري حزب چه در دفتر سياسي، چه در كميته مركزي و ارگانهاي كميته مركزي، بحثهايي كه بعنوان بحث سياسي شناخته ميشوند بايد رو به جامعه انجام شود. البته اين كلمات "سياسي" و "تشكيلاتي" دقت زيادي ندارند و كمي مرزهايشان خاكستري است. ولي فعلا از اين بگذريم. در آن قرارها تاكيد ميشود كه جلسات دفتر سياسي بروي اعضاي كميته مركزي باز است و ميتوانند در آن شركت كنند. اين قسمت از آن قرارها را البته عملي كرده ايم و بنظرم نتايج خوبي هم داشته است. من بطور مشخص تر فكر ميكنم بايد پلنوم هاي كميته مركزي و جلسات دفتر سياسي هم مثل كنگره هاي حزب رو به جامعه بطور زنده پخش شود. حال يا از طريق اينترنت يا حتي از طريق تلويزيون و راديو و غيره. اين اقدامات را بسيار مثبت و مفيد ميدانم و فكر ميكنم فورا بايد آنها را در دستور بگذاريم. ما در جلساتمان در مورد همه مسائل سياسي مهم دنيا بحث ميكنيم. اين جلسات بهترين مدرسه هاي حزبي است. جنبش ما را شكل ميدهد و تعميق ميكند. به امر كادرسازي وسيعا كمك ميكند. در هر گوشه دنيا دوستداران و اعضاي حزب ميتوانند بفهمند كه رهبري حزب در مورد مسائل چگونه فكر ميكند، شان نزول اين قرار و آن قطعنامه و آن اعلاميه چيست، و چه ريزه كاريهايي را بايد مد نظر داشت. بهرحال اينها اقداماتي مشخص در اين راستاست كه الان ميشود آنها را كاملا عملي كرد. اما وقتي از سبك كار و جهت گيري صحبت ميكنم، تاكيدم روي اينست كه با اين اقدامات كار تمام نميشود. اساس سبك كارمان بايد شفافيت و علني بودن باشد. در هر توازن جديد و شرايط مشخص بايد بر اين اساس هر تغيير ممكن و لازم و مناسبي را بدهيم. تشكيلاتهايمان را بر اين اساس نگاه كنيم. از هر شرايط و امكانات جديد براي پيشبرد اين جهت گيري كمك بگيريم. حتما شش ماه ديگر تجربياتمان از امروز بيشتر است و ميشود ده تا اقدام ديگر را هم در دستور گذاشت. ميشود بهتر نقطه ضعفها را ديد و برايش راه حل ارائه داد. همه اينها كه برشمردم مربوط به ارگانهاي رهبري حزب در خارج كشور است. يعني اينها دارد در شرايط و توازن قواي سياسي معيني طرح ميشود كه ارگانهاي رهبري حزب در خارج ايران مستقر هستند، تحولات اجتماعي عميقي در جريان نيست، كميته هاي حزبي در كارخانه ها و شهرها در ايران تشكيل نشده اند، تشكيلاتهايمان در داخل كلا به دليل وجود اختناق و توازن قواي كنوني نميتوانند علني باشند و غيره. در شرايطي كه توازن عليه جمهوري اسلامي و به نفع مردم و كارگران بهم بخورد، و تكنيكهاي ارتباطي تازه اي پا به صحنه بگذارند، حتما اقدامات ديگري را ميشود در دستور گذاشت.  بعلاوه شرايط امروز با شرايطي كه بفرض انقلاب به يك امر روز تبديل ميشود، و حزب و رهبري حزب بطور روزمره مشغول پاسخ دادن به امر انقلاب و مبارزات بزرگ اجتماعي درسطح جامعه است، تفاوتهاي جدي اي دارد. و نميتوان به تمام جنبه هاي عملي در آن شرايط، امروز پاسخ داد. 
يك نكته ديگر هم مربوط به تاكتيكهاي عملي و كمپين ها و اداره روزمره ماشين حزبي است. اينجا بحث ظرايف ويژه اي دارد. من الان فكر ميكنم كه مسائل مربوط به اداره روزمره حزب كه آنرا ما مسائل "تشكيلاتي" مي ناميم و تاكتيكهاي عملي كه بايد در جامعه در مقابل رژيم و كارفرمايان و پليس و غيره بكار گرفته شود، و رهنمودهاي عملي كه به فعالين حزب و رهبران و فعالين جنبش هاي اعتراضي ميدهيم، طبعا نميتواند علني باشد. يا حداقل نميتواند به همين شكل زنده و مستقيم علني باشد. فعلا بايد اين ها را به دلايل امنيتي و جلوگيري از پاتك زدنهاي دشمن، مخفي نگه داريم. همانطور كه در بخش اول اين گفتگو هم تاكيد كردم فاكتور امنيت را بهيچ وجه نبايد فداي علنيت و يا هيچ چيز ديگري كرد و قطعا كسي چنين فدا كردني را مد نظر ندارد. بطور خلاصه مهم اينست كه با هم در مورد اين نوع سبك كار هم نظر شويم. بقيه پاسخ ها را هرروز در عمل پيدا ميكنيم.  
حسن صالحي: آيا پخش مستقيم جلسات و بحثها كه شما اشاره كرديد باعث نميشود كه پروسه تصميم گيري كند تر شود، جامعه يا بهرحال كساني از بيرون شروع به توطئه و فضا سازي كنند، در بحثها دخالت كنند و حزب نتواند كارش را سريع و به درستي انجام دهد؟ يا دسته بندي ها و ياركشي هاي كاذب از بيرون حزب حول نقطه نظري شكل بگيرد؟ چون در شرايط معمولي يا شرايط تاكنوني خيلي وقتها اختلاف نظرها و سايه روشن ها به سادگي با بحث حل ميشود و همه هم نظر ميشوند و تلقيات يا نقطه نظرهاي فردي به مشغله كسان ديگري در خارج حزب تبديل نميشود. كلا آيا باز كردن حزب در اين ابعاد كلا توطئه گري عليه حزب توسط دشمنان حزب را ساده تر نميكند؟ بعلاوه آيا علنيت به اين شكل نميتواند باعث شود كه در مورد نظرات رسمي حزب به نوعي سردرگمي ايجاد شود؟ 
كاظم نيكخواه: در مورد اول من درست برعكس فكر ميكنم. تبليغات و توطئه گري و شايعه پراكني و دروغ پردازي عليه حزب كمونيست كارگري همين الان كم نيست. از جريانات دست راستي و پرورژيمي و دوخردادي گرفته، تا خود وزارت اطلاعاتي ها، و همچنين محافل و دستجات به اصطلاح چپي اي كه كار و زندگي شان را همين تعريف كرده اند و اگر لگد زدن و لجن پراكني عليه حزب كمونيست كارگري را ازشان بگيري كار و مشغله چنداني برايشان باقي نميماند. در كل اين نوع سمپاشي ها و توطئه گريها عليه حزب و كمونيستها را نبايد زياد جدي گرفت. جامعه شعور دارد. و صف بنديهاي جدي اجتماعي هيچگاه در تاريخ حول اين نوع توطئه گريها و شائبه پراكني ها شكل نگرفته است و نخواهد گرفت. به قدو قواره و عرض و طول احزاب و محافل مورد اشاره نگاه كنيد! مدام در حال آب رفتن و حاشيه اي تر شدن هستند. و برعكس حزب ما به شهادت پاسخهايي كه از جامعه ميگيرد و حتي اخبار، اطلاعيه ها، و امكاناتش، هرروز دارد در بخشهاي مختلف جنبش كارگري و اعتراضي نفوذ و اعتبار بيشتري كسب ميكند. بهررو تا آنجا كه به علنيت مربوط ميشود علنيت حقيقت را جلوي چشم ميگذارد و عملا زير پاي اين نوع تلاشها را خالي ميكند. حزبي كه تمام مشغله و مساله و بحثهاي كادرها و رهبران و اعضايش حول كارگران و مردم و سوسياليسم و زندگي انساني دور ميزند، با علني كردن جلسات و بحثهايش لطمه نمي بيند. بر عكس جامعه ميتواند با چشم باز ببيند كه اين حزب چيزي براي مخفي كردن از چشم مردم ندارد. من فكر ميكنم ايجاد حزبي باز و بدون درهاي بسته، نه فقط حزب و كمونيسم كارگري را محكم تر و قوي تر ميكند، بلكه ميتواند دستاوردهاي سياسي جدي اي براي جامعه داشته باشد. اولين دستاوردش اينست كه به سلامت فضاي سياسي ياري ميرساند. روي احزاب بسته و توطئه گر فشار ميگذارد. جلوي دسيسه و توطئه گري و بازيهاي سياسي را تا حد زيادي مي گيرد. چهره ها و "ايميج سازيهاي" كاذب را حاشيه اي ميكند. مردم را در ابعاد بيشتري به حزبيت و سياست نزديك ميكند. اينها همه عليه توطئه گري است. اما اگر دخالت مثبتي از جانب افرادي از بيرون از حزب در بحثها صورت گيرد، كه آنرا هم بعيد نميدانم، بنظرم اين مثبت است. كند بودن يا تند بودنش را بسته به شرايط و موضوع ميشود تنظيم كرد. اما دخالت در بحثها به درستي موضعگيريها و همه جانبه بودن حزب كمك ميكند نه اينكه مانع آن شود. 
در مورد ايجاد سردرگمي در مورد سياستهاي حزب هم فكر نميكنم كار چندان مشكلي باشد كه معلوم كنيم كه خط مرز سياستهاي رسمي حزب و نظرات شخصي كجاست. ما في الحال حزبي هستيم با چهره ها و شخصيتهاي شناخته شده متعدد اجتماعي كه بنام خود اعلاميه و اطلاعيه و فراخوان ميدهند، كمپين اعلام ميكنند، ميتينگ و سخنراني ميگذارند و وارد تشكلها و اتحادها و مذاكرات و جدلهاي سياسي ميشوند. با وجوديكه به تجربه ثابت شده كه حزب از طريق اين شخصيتها به پيش ميرود، طبعا همه اين ابراز وجودها مو بمو با سياستهاي حزب يكي نيست.اما همين شخصيتها وقتي كه بنام حزب يا از طرف حزب كمونيست كارگري حرف ميزنند ديگر نقطه نظرات شخصي خودشان را جلو نميگذارند بلكه سياستهاي حزب را بيان ميكنند. يك چيزهايي را حتما بايد تدقيق كرد. مثلا وقتي كه اختلاف نظري جدي پيش بيايد و شما بعنوان كادر حزب با يكي از نظرات مخالف و با يكي موافق باشيد، چه بايد بكنيد؟ آيا مجازيد عليه نظرات رسمي حزب اگر بفرض با مواضع شما منطبق نيست، دربيرون بحث و تبليغ  كنيد؟ سنت تاكنوني ما ميگويد مجاز نيستيد اين كار را بكنيد. يعني كادر و عضو حزب مجاز نيست عليه سياستهاي تصويب شده حزب در بيرون تبليغات راه بيندازد. يا تبليغات كند. اين هنوز هم درست است. اما عملي كردنش خيلي سر راست نيست. چون بيرون حزب از بحثها خبر دارد. و ممكن است شما مورد سوال قرار بگيريد. البته طبق روال تاكنوني مان هم هيچ كادرو عضوي مجبور نيست نظراتي را كه قبول ندارد تبليغ كند حتي اگر موضع رسمي حزب باشد. اما مجاز به تبليغ نظرات مخالف موضع حزب هم نيست و قاعدتا نبايد باشد. مسائل و ريزه كاريهايي از اين قبيل را بايد دقيق تر بحث كرد و روشن كرد. اما اينها لحظه ها و جنبه هاي محدودي از زندگي و حيات حزب را مورد نظر دارد. من شخصا هيچ نگراني اي در اين زمينه ها ندارم. 
در كل شايد اينطور بنظر نرسد اما ما داريم در مورد يكي از مهمترين جنبه هاي فعاليت متشكل در اين دوره بحث ميكنيم. حتما حزب كمونيست و خلاف جرياني كه ميخواهد با يك حكومت وحشي سرمايه داري بجنگد و آنرا بزير بكشد، بايد در اين زمينه هم سنجيده عمل كند. نگراني ها قابل فهم است. اما هيچ ترديدي در مورد نتايج بسيار مثبت و متحول كننده اين جهت گيري نه فقط براي حزب بلكه در كل فضاي سياسي نبايد داشت. بايد با جسارت در اين عرصه پا گذاشت، موانع را بررسي كرد و كنار زد و حزب را از اين نظر نيز به يك حزب امروزي و پيشرو و نمونه وار تبديل كرد. 
حسن صالحي: با تشکر از شما!
